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5   ينيد يب و فرايند گرايي مادي

�  
  يادداشت مترجم

ــوله    ــي رس ــسلام عل ــصلاة و ال ــي و ال ــد الله و كف الحم
  .المصطفي

ي گذار از پيـشرفت       در جهان امروز كه جنس بشر، دوره      
نهـد،     روانـي را پـشت سـر مـي         و در كنار آن پوچي روحي و      

خاستگاه پيـدايش   . يابد  باورها و مكاتب مختلفي نيز رواج مي      
ي ايـــن مكاتـــب كـــه اغلـــب بـــا شـــعارهاي  و رواج عمـــده

باشد، تراوشـات فكـري و ذهنـي بـشر            بشردوستانه، همراه مي  
نوميد از فرجام است؛ ورود و نفـوذ باورهـاي نـوين سياسـي،              

ي تفكرات ديني غربيان      زهاقتصادي، اجتماعي و رواني به حو     
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هـاي    از يك سو و بيگانگي برخي از مسلمانان ناآگـاه از داده           
ي نـابودي     دين ناب اسلام از ديگر سو، باعث شده تا دسيـسه          

سـو و     ها و مكاتـب نوپديـدار، هـم         اسلام و مسلمانان با انديشه    
باوري، بدترين و نـاگوارترين،       راه شده و در قرن پيشرفت       هم

مي به نام جنگ با تروريـست، انجـام شـود و            فجايع ضد اسلا  
ائــتلاف كفــر بــر ضــد اســلام و مــسلمانان، در قالــب ســتيز بــا 

پـذير گـردد و در هـر لحظـه از             مخالفان دموكراسـي، توجيـه    
هــا، تــراژدي  گــري قــرن حاضــر، صــليبي جاهليــت و وحــشي

برخـي، بـراي    . جديدي از قتل و كـشتار مـسلمانان را بـسازند          
ي  دشـــمنان خـــدا، بـــه بهانـــه   ي  خودرهـــايي از دسيـــسه 

اند تا  باوري، آرا و افكار غربيان را پذيرفته و كوشيده         پيشرفت
هاي ناب اسلام،     ها و آموزه    هاي فردي خود را با داده       گرايش

هاي نوپديدار غربـي بـا    سان بسياري از انديشه    بدين. درآميزند
هـايي    هاي ديگر و زيـر پوشـش        همان عناوين غربي و يا با نام      
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 و تحقـق اهـداف زورمـداران و          ، در خـدمت توسـعه     اسلامي
ي ناقص و ناتوان   عرضه. جويان جهان قرار گرفته است      سيطره

دينـان آگـاه، بـه        دين توسط برخي مسلمانان ناآگـاه و يـا بـي          
سردرگمي و در نهايت خفت و زبـوني امـت اسـلامي دامـن              
زده و امت سرافراز پيشين را به خـس و خاشـاك روي آب،              

  .استتبديل كرده 

باورانه   ي ماده   در كتاب پيش رويتان، سعي شده تا انديشه       
هاي فكري غربيان در      ترين زيرساخت   عنوان يكي از اساسي     به

كردهايشان، مورد تجزيـه و تحليـل قـرار           تمام مكاتب و روي   
گرايـي، دلايـل رشـد و         ي تفكر مادي    چيستي و پيشينه  . بگيرد

يش و گـسترش    چنين پيامدهاي ناشـي از پيـدا        رواج آن و هم   
تـرين موضـوعات مـورد بحـث در ايـن             گرايي، از مهـم     مادي
اميد است كه برگردان اين كتاب از عربي        . باشد  چه مي   كتاب
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بــه فارســي، ســبب بيــداري و در نهايــت احــساس مــسؤوليت 
  .ي ما، در قبال دعوت و بيداري اسلامي گردد همه

  محمد ابراهيم كياني درميان
با بيست و دوم شعبان ش برابر .هـ1378دهم آذرماه 

  ق.هـ1420
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  ي شيخ جبرين مقدمه

الحمد الله رب العالمين قيوم السموات و الأرضـين مـدبر     
الخلائق أجمعين و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له             
الملـك الحـق المبــين و أشـهد أن محمــدا عبـده و رســوله     
 الصادق الأمين صلي االله عليه و سلم و علي آلـه و أصـحابه             

  .أجمعين

اي است جـامع كـه يكـي از       نوشتار پيش روي شما، مقاله    
اي نوپديـدار نگاشـته كـه در بـسياري از             علما در مورد دسـته    

. هــاي اســلامي، نمايــان شــده و جــاي گرفتــه اســت  ســرزمين
شـوند و   گـرا خوانـده مـي    بـاور يـا مـادي       ه ّ   گروهي كه بـه مـاد     

ــه ــت     ب ــراز دوس ــلامي، اب ــت اس ــراد ام ــه اف ــسبت ب ــاهر ن ي و ظ
اي از مــوارد، خفايــاي  البتــه در پــاره. نماينــد خيرخــواهي مــي
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شود و از كينه و دشمني آنـان بـا      باوران نمايان مي    دروني ماده 
هــا، موضــع  ايــن. دهــد هــاي دينــي، خبــر مــي اســلام و آمــوزه

نامناســبي در قبــال حــدود و قــوانين شــرعي و نيــز عبــادات و 
ا منــافع و تــرين هدفــشان ر هــاي دينــي دارنــد و بــزرگ مــنش
. انـد   هاي نفساني قـرار داده      چنين خواسته   هاي مادي و هم     بهره
داننـد و     داري، نـاتوان مـي      گرايان، ديـن را از حكومـت        ي  ماد
خـواهي    ماندگي، خشكيدگي و گذشـته      داران را به عقب     دين

گرايـان،    گمان خطـري كـه از سـوي مـادي           بي. كنند  متهم مي 
منافقـان و بلكـه از      كنـد، از خطـر        امت اسلامي را تهديد مـي     

  .هاي منحرف و گمراه، بيشتر است تمام فرقه

راه و    ي گـم      ترين اهداف اين دسـته      ي مقاله، مهم    نويسنده
هـا، متوجـه      ترين خطر و آسيبي را كه از سـوي آن           نيز بزرگ 

رو شايـسته     از ايـن  . خـوبي توضـيح داده اسـت        اسلام است، به  
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منش را  شـياري، دش ـ  واست كه هر مـسلماني، بـا آگـاهي و ه          
 از امثــــال د و خــــودش و بــــرادران مــــسلمانش رابــــشناس
سـان راه نجـات و تعـالي را           گرايـان بـدور دارد و بـدين         مادي
  .بپيمايد

دهد و تنها اوست كه انسان را         تنها خداست كه توفيق مي    
  .گردد به راه رشد و كمال، رهنمون مي

  .و صليّ االله علي محمد و آله و صحبه و سلمّ
  .الرحمن الجبرينعبداالله بن عبد
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  ي نويسنده مقدمه

اللّه محمد صلي     الحمد الله و الصلاة و السلام علي رسول       
  .االله عليه و آله و صحبه و سلم

امروزه امـت اسـلامي در حـال گـذر از يكـي از بـدترين               
باشد و اينك چنان به خفـت و          ها و دوران حياتش مي      هنگامه

ن مردم اعـم از     كارتري  ي تبه   ناتواني كشيده شده كه زير سلطه     
ايـن خفـت و     . پرسـتان، درآمـده اسـت       يهود و نصاري و بـت     

خواري، پيامد دوري امت از ديني اسـت كـه خـداي متعـال،              
هــا از  رفــت آن منظــور بــرون بــراي هــدايت بــشريت و نيــز بــه

  .ها به سوي روشني، فرو فرستاده است تاريكي

در ابتدا دوري مسلمانان از دين، فقط به گروه انـدكي از            
هـاي دينـي،      شد؛ اما دوري از دين و آموزه        يشان منحصر مي  ا
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قدري فراگير شده كه جمع انبوهي از مسلمانان را در       اينك به 
گيـري از آفـت       رو براي درمان و پـيش       از اين . بر گرفته است  

ي   اي جـز بازگـشت دوبـاره بـه سرچـشمه            گرايي، چاره   مادي
ــدارد  ــوا، وجــود ن اي  در همــين راســتا، رســاله . هــدايت و تق
گرايــــي و فرآينــــد آن در  مختــــصر در موضــــوع مــــادي

اميدواريم اين رساله،   . هاي اسلامي به نگارش درآمد      سرزمين
مفيد و سودمند، واقـع شـود و مـسلمانان را از كنـه دعـوت و                 

گرايـي، بنيـاد آن و نيـز خطـرات و پيامـدهاي               فراخوان مادي 
 اي بـراي رويـارويي      سان زمينه   بارش آگاه سازد و بدين      مرگ

چنـين سـبب رسـوايي        گرايـي و هـم      در برابر فراخـوان مـادي     
گران ماديت و نابودي اين فراخوان شوم گـردد تـا بـه               دعوت

گرايي، به    خواست خداي متعال ضمن نابودي فراخوان مادي      
گونـه كـه    حقيقت دينمان بازگرديم و عزت و شرافت، همـان    
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هِ �: از آنِ مـا بـوده، دوبــاره نيـز از آنِ مـا شــود      العِْــزَّةُ و و للَِّـ
و عزت، از آن خدا و رسولش و        «:  يعني �لرِسَولِهِ و للِْمؤمِْنيِنَ  

  .»از آنِ مؤمنان است

خواهيم كه ما را در اين مـسير، موفـق            از خداي متعال مي   
ــت  ــدارد؛ دس ــر و راه ب ــتي و    گي ــا راس ــه م ــد و ب ــان باش نمايم

  .استواري، عنايت فرمايد

  محمد شاكر الشريف
  ي مكرمه مكه
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  گرايي درآمدي بر مادي

گرايي چيست، پرسشي كوتـاه       باوري يا مادي    كه ماده   اين
 روشنو  بحث و پاسخي طولاني، واضح      نيازمند  باشد؛ اما     مي

طلبـد    قدري است كه چنـين مـي        اهميت اين موضوع به   . است
. ي ايـن پرسـش بداننـد        كه مـسلمانان، پاسـخ درسـتي دربـاره        

ايـن مـورد بـه نگـارش        هـايي در      تـر كتـاب     االله كه پيش    بحمد
گيـرد كـه در       درآمده و اينك اين وظيفه، فراروي ما قرار مي        

اي در قبـال      كـرد آگاهانـه     صدد كسب آگاهي برآييم تا روي     
  .اين موضوع داشته باشيم

گرديم و براي يـافتن       به جوانب پرسش مورد بحث بازمي     
ــي    ــور نم ــسته و رنج ــور، خ ــت و درخ ــخي درس ــويم پاس . ش

مركـز پيـدايش   ـ هاي لغتي كـه در غـرب     ها و كتاب نامه واژه
نوشـته شـده، در بررسـي موضـوع      ـ  باورانـه  هـاي مـاده   انديشه



16  ينيد يب و فرايند گرايي مادي    

ي انگليـسي،     نامـه   در واژه . گرايي، برايمان كـافي اسـت       مادي
  :با مفاهيم زير، معنا شده است) باور ماده(ي علماني  كلمه
  .دنيوي يا ماديـ 1
  .حانيگرا و اهل ديانت نباشد؛ غيررو كسي كه دينـ 2
  .گزار نباشد  و عبادت1كسي كه رهبانيـ 3

                                                           

نشيني از دنيـا      رهبانيت، نوعي عبادت خودساخته نصاري بود كه با عزلت        ـ  1
باشـد   گزار نبودن مـي  بودن، عبادترو منظور از رهباني ن     شد؛ از اين    انجام مي 

بـاوري    رديف و نزديك به معاني اول و دوم ماديت و ماده            كه اين معني، هم   
نصاري به رهبانيت به عنوان يك بدعت و يا كار و منش خودسـاخته              . است
امـا مـسلمانان،    . پندارنـد   داري نيـز مـي      نگرند و بر عكـس، آن را ديـن          نمي

) رهباني نيست (بنابراين عبارتِ   . دانند  ميرهبانيت را نوعي بدعت و نوآوري       
كنـد؛ بلكـه دال بـر عـدم           بر نفي ابتـداع و نـوآوري در ديـن دلالـت نمـي             

  .باشد داري، مي گزاري و نيز بر عدم دين عبادت
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گرايي بـدين ترتيـب تعريـف شـده      نامه، مادي   واژه  در اين 
سـاختار  : گويـد   اي اسـت كـه مـي        گرايي، نظريـه    مادي :است

  .هاي ديني باشد اخلاق و آموزش، نبايد مبتني بر اصول و پايه

: ي ماديگرايي آمده اسـت      انيا درباره ت بري دائرةالمعارفدر  

ديگرايي، حركتي اجتماعي است با اين هدف كه مـردم را           ما
هـا را بـه       از توجه به جهان آخرت برگرداند و تمام توجـه آن          

  .زندگي دنيا منحصر نمايد

ي   كـه مطـالبي دربـاره       انيـا ضـمن آن    ت بري دائرةالمعارفدر  

شود، پيرامون الحـاد و كفـر ايـن           باوري بيان مي    ماديت و ماده  
آيد؛ اين دائرةالمعارف، الحـاد را        ن مي تئوري نيز بحث به ميا    

  :به دو گونه، تقسيم كرده است

  ).تئوري(الحاد نظري ـ 1
  .الحاد عمليـ 2
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اي از الحـاد      گرايـي را گونـه       مذكور، مادي  دائرةالمعارف

  1.عملي قرار داده است

  :تر بيان شد، دو پيام مهم را به دنبال دارد مطالبي كه پيش

دگاهي كفرآميـز اسـت كـه       گرايي، تئوري و دي     ماديـ  1
رو  از ايـن . خواند به كنار زدن دين از اثرگذاري در دنيا فرامي        

بــاوري، ديــدگاهي اســت كــه دنيــا و تمــام امــور و        مــاده
دستاوردهاي دنيوي را بدور از دسـتورات و نـواهي ديـن، در             
تمام مسايل سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي، اخلاقـي، نظـامي،           

  .ددان  اصل و اساس مي…قانوني و

                                                           

ي   نامـه   انيـا و واژه   تباوري از دائرة المعارف بري      مطالبي كه در تعريف ماده    ـ  1

ي دكتـر محمـد     نوشته)  العلمانية نشأة(انگليسي بيان شد، برگرفته از كتاب       

  .باشد زين الهادي مي
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اي بـا علـم و دانـش          ، هيچ پيوند و رابطـه     1گرايي  ماديـ  2
انـد تـا      ندارد؛ البته برخي از هواداران ايـن ديـدگاه، كوشـيده          

                                                           

شـناختي    هـاي فلـسفي، اقتـصادي و جامعـه          ي انديـشه    باوري، زاده   مادهـ  1
باشـد؛    مـي …كارل ماركس، فريدريش انگلـس و   : فيلسوفان غربي از قبيل   

هـا، تـصورات و       اين ديدگاه هرچنـد پـس از پيـدايش، دسـتخوش انديـشه            
پردازان غرب قرار گرفته، امـا در         ها و نظريه    لوگتفسيرهاي بسياري از ايدئو   

باورانه داشـته     گذر تحولاتي كه پشت سر نهاده، به تمام مسايل، ديدي ماده          
ي   اي از مـوارد در پـسِ واژه         رو نـام و يـا عنـواني كـه در پـاره              است؛ از اين  

ي ايـن ديـدگاه بـه        باورانـه   گيرد، تفسيري از نگرش ماده      باوري قرار مي    ماده
باورانه به سوي تـاريخ باشـد، از          مثلاً اگر نگاه ماده   . باشد   خاصي مي  موضوع

. شـود  يـاد مـي  ) historical materialism(باوري تاريخي آن به ماده
كـار    باورانه در مورد مابعد طبيعت بـه        چنين اگر اين فرمول و تركيب ماده        هم

ــاده ــوانِ م ــك رود، عن ــاوري ديالكتي ) dialectical materialism(ب
باورانه، بن و اساس هستي، ماده است و اشكال مختلف            در ديد ماده  . ابدي  مي

در تفكر مادي، آغـاز و  . روند شمار مي  هستي، پيامد دگرگوني و رشد ماده، به      
ي رونـد معنـوي    كننـده  پايان هر چيزي بر ماده متكي است و مـاده، تعيـين     

بنيـاد     ديني را بي   هاي اخلاقي و باورهاي     باوران، ارزش   ماده. باشد  زندگي مي 
  ]مترجم.[دانند مي
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ــه     ــد ك ــود كنن ــين وانم ــردم چن ــب م ــراي فري ــور از «: ب منظ
بــا » .گرايــي، اشــتياق و توجــه بــه علــوم تجربــي اســت  مــادي
گرايي، داشـتيم و بـا روشـن شـدن            درآمدي كه بر مادي     پيش

حيطي كه خاسـتگاه پيـدايش و گـسترش ايـن نظريـه، بـوده          م
رو اگر    از اين . گردد  است، دروغ و فريب اين ادعا، هويدا مي       

ديني است، بهتـرين      رديف بي   گرايي، هم   مادي: گفته شود كه  
  .كار رفته است گرايي، به ي مادي ترين تعبير درباره و دقيق
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  گرايي چگونگي پيدايش مادي

صراني، وضـعيت دينـي خـراب و        در شرايطي كه غرب ن    
نهــاد، بــستر و خاســتگاه  در حــال ســقوطي را پــشت ســر مــي

گرايي،   سازي براي رويش و رشد درخت مادي        مناسب و هم  
فرانـسه، نخـستين كـشوري اسـت كـه پـس از             . فراهم گرديد 

ي  ي انديــشه انقــلاب مــشهورش، نظــام حكــومتي آن بــر پايــه
دگي تفكــر پيــدايش و فراگيرنــ. باورانــه شــكل گرفــت مــاده
ــاده ــاي  م ــذيرش و پ ــدگاه  گــرا، پ ــاني و دي ــه مب ــدي ب هــاي  بن
ــاده ــه م ــل باوران ــن از   : اي از قبي ــار زدن دي ــر، كن ــاد، كف الح
ورزي بـا     هـاي زنـدگي و نيـز دشـمني بـا ديـن و كينـه                 عرصه
اي دور از ذهن و عجيب نبود؛ زيرا ديني كه            داران پديده   دين

اهتي بــه ديــن گونــه هماننــدي و شــب اروپاييــان داشــتند، هــيچ
فروفرستاده از سوي خداي متعال بـه سـوي بنـده و پيـامبرش               
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گـر در آن   هـاي تحريـف    نداشت و دست  �عيسي بن مريم  
اثر نهاده و دين مسيحيت را دچار تغيير و دگرگوني كـرده و             

پيامـد  . چيزهايي را به آن افـزوده و يـا از آن كـم نمـوده بـود              
يافتـه، بـا      يـف ايجاد دگرگوني در دين، سبب شد تا دين تحر        

ها و روند دنيـوي زنـدگي مـردم،     بسياري از مصالح، خواست   
شـده بـا      در تعارض و ناسازگاري قرار بگيرد و دين دگرگون        

-كليـسا . هاي مـسلّم علمـي، متعـارض گـردد          بسياري از يافته  
ــده ــصاري    نماين ــن ن ــمي دي ــع رس ــشيش- و مرج ــا و   و ك ه
نـد و   هايش، به ايجاد دگرگـوني در ديـن بـسنده نكرد            اسقف

ــاي   ــذيرش و پ ــا پ ــر آن كوشــيدند ت ــزون ب ــن   اف ــه دي ــدي ب بن
سـان بـسياري از       بـدين . خودساخته را اجباري و الزامي نمايند     

ــان را از آن    ــد و آن ــه كردن ــشفان را محاكم ــان و مكت مخترع
يافتـه مغـاير بـود،     هاي علميشان با دين تحريف    جهت كه يافته  

 آتــش اي را بــه مجــازات نمودنــد؛ بــسياري را كــشتند؛ عــده 
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كليـسا، از سـوي      .كشيدند و برخي را هم به زنـدان انداختنـد         
پيـشه بـست و بـا         ديگر نيز پيمان غيرشريفي بـا حاكمـان سـتم         

گران كوشيد تا از آنان       ي تقدس در اطراف ستم      كشيدن هاله 
هــا و  مردانــي نيــك و مقــدس، ترســيم نمايــد و تمــام جنايــت

شد و ايـن  ي مردم، مشروعيت ببخ هايشان را در حق توده  بدي
گمان و پندار را نهادينه و تثبيت كنـد كـه ايـن، همـان دينـي                 
ــد و آن را     ــرش گــردن نهن ــد در براب اســت كــه همگــان، باي

  .چون و چرا بپذيرند بي

چنين مردم، در صدد يافتن گريزگاهي بـراي فـرار از             اين
تنگناها و نيز گريـز از زنـدان كليـسا و سـتم و بيـداد بـيش از                   

رفت و آشوب بر ضد دينـي   جز برونحدش برآمدند و راهي  
كـاران را يـاري    كرد و جنايـت  كه با علم و دانش برخورد مي    

شـده،   نمود، نداشـتند و نـاگزير بايـد عليـه ديـن دگرگـون        مي
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: هـاي زنـدگي از قبيـل        شـوريدند و آن را از تمـام عرصـه           مي
  .زدند  كنار مي…سياست، اقتصاد، توليد علم و نيز اخلاق و

ــام بـــروناي كـــاش ايـــن مـــردم، رفـــت از ديـــن   هنگـ
يافته و شورش بـر ضـد آن، بـه ديـن اسـلام هـدايت                  تحريف

طـرز    هـا بـه     اما متأسـفانه آن   . گرويدند  شدند و به اسلام مي      مي
عمــومي و فراگيــري بــا تمــام اديــان، اعــلان خــشم و انزجــار 

  .نمودند

هـاي    هرچند ظهـور ايـن پديـده در غـرب و در سـرزمين             
امـا پيـدايش آن در اسـلام،     نصراني، عجيـب و غريـب نبـود،         

محال و غيرممكن است؛ چراكه باطل، از هيچ جانبي به ديـن            
اي در اسـلام،      يابد و اصلاً بـروز چنـين پديـده          اسلام، راه نمي  

پـذير نيـست و       آيين اسـلام، تحريـف    . باشد  غيرقابل تصور مي  
امكان ندارد كه چيزي بر آن افزوده گردد و يا چيـزي از آن              
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كنـد و     داري نمـي    ناحق جانـب    از كسي به  اين دين،   . كم شود 
سـان و برابـر هـستند؛ فرقـي           همه در برابر شريعت اسلام، هـم      

رو در    از ايـن  . ندارد كه آن شخص، حاكم باشـد يـا شـهروند          
هاي بـشري، در      اسلام، هيچ قانوني وجود ندارد كه با خواسته       

اين دين راستين، حس آزمنـدي      . تعارض و ناسازگاري باشد   
انگيــزد و در آن، نــص شــرعي  پژوهــي برمــي را بــراي دانــش

شود كه حتي با يك حقيقت، پديده و يـا           صحيحي يافت نمي  
بنابراين اسلام، سراسر حق    . تئوري مسلّم علمي، مخالف باشد    

آري، . و حقيقت، خير و خـوبي و دادگـري و انـصاف اسـت             
دار   يافته و هدف    ن  چنين است كه اگر تهاجم فكري سازما        اين

ــا ــان و رويـ ــا دلغربيـ ــان و   رويي آن بـ ــاري از ايمـ ــاي عـ هـ
انديشي و نيز برخورد آن بـا دنيـاي           هاي تهي از درست     انديشه

شـهري    بـاوري، آرمـان     ي پيـشرفت    افتـاده در پهنـه      تباه و عقب  
ها و مكاتب نوپيدايي كـه در         گرايي نبود، تمام انديشه     وتمدن
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وجـود    پيرايـي، بـه     اصطلاح دين   گريزي و به    غرب پس از دين   
يافـت   هاي اسلامي مجال ظهـور نمـي   ه تنها در سرزمين   آمد، ن 

كــه هــيچ گوشــي نيــز درميــان مــسلمانان بــراي شــنيدن پيــام  
  .ديد پوچش، نمي

ــصراني ــرزمين  ن ــيم در س ــرب مق ــاي ع ــاي اســلامي،  ه ه
باورانه بـه     هاي ماده   اثرگذاري و نقش زيادي در انتقال انديشه      

مانان از  بلاد اسلامي و نيز انتشار و گـسترش آن درميـان مـسل            
هـا و     چنين دسـته    هم. اند  اي گوناگون، داشته    طريق ابزار رسانه  

هــاي علمــي از جملــه دانــشجويان مــسلماني كــه بــراي  گــروه
شـوند، نقـش زيـادي در انتقـال           تحصيل، به غـرب اعـزام مـي       

هاي   باورانه به سرزمين    ي ماده   هاي انديشه   گرايي و جلوه    مادي
ياري از دانـشجويان    بـدين ترتيـب كـه بـس       . انـد   اسلامي داشته 

ي  هــاي فريبنــده اعزامــي بــه غــرب، بــا ديــدن نماهــا و جلــوه 
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زده و فريفته گـشتند و در حـالي بـه             رفت علمي، شگفت    پيش
ها، تقاليد و نظم اجتماعي،   وطنشان بازگشتند كه حامل عادت    

ايـن  . سياسي و اقتصاديي بودند كه در غرب مـشاهده كردنـد          
و ناخواسته، عـاملان نـشر و       دسته از افراد خودباخته، خواسته      

گــران ايــن  گرايــي شــدند و در واقــع دعــوت گــسترش مــادي
ي مـردم نيـز كـه     افزون بر اين، توده. فراخوان شوم، گرديدند  

ها را حـاملان و دارنـدگان دانـش مفيـد و بيـنش درسـت                  اين
. هاي خودباختگـان را پذيرفتنـد       راحتي انديشه   پنداشتند، به   مي

هــاي  اليــدي كــه برخــي از گــروهآري، عــادات، قــوانين و تق
پـژوه اعزامـي بـه غـرب، در آن ذوب شـدند و پـس از                   دانش

بازگشت به وطن، آن را بـزرگ و فرخنـده انگاشـتند، همـان              
دار   اي بود كه هر شـخص ديـن         عادات، تقاليد و قوانين جامعه    

اي بـا ديـن ارتبـاط داشـت، كنـار             گونه  و يا هر كسي را كه به      
  .زد مي
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كـه مـا را از         بيـان شـد، گذشـته از آن        تر،  ي كه پيش  بمطال
هـاي اسـلامي، آگـاه        گرايي به سرزمين    چگونگي ورود مادي  

  :باشد ي مهم و اساسي نيز مي سازد، بيان گر دو نكته مي

هــاي اســلامي  خطــر وجــود كــساني كــه در ســرزمينـــ 1
چون نصاري و ديگـر كـساني كـه داراي            كنند هم   زندگي مي 

توان   چنين مي   سلام هستند؛ هم  باورها و عقايد ديگري غير از ا      
هايشان بر ضـد اسـلام و         گري  ها و حيله    چون دسيسه  به چند و  

بـر ماسـت كـه نـسبت بـه ايـن دسـته از               . مسلمانان نيز پي بـرد    
غيرمسلمانان مقيم در كشورهاي اسلامي، در كمـال هـشياري    
ــشان را بــه تــرازي       ــي باشــيم و مقــام و جايگاه و پرهيختگ

 آنان را در آن جايگاه قـرار داده         فروآوريم كه خداي متعال،   
هـاي    است و در اين راستا، برايشان چنان موقعيتي در سرزمين         

اي از انــواع رياســت و  گونــه اســلامي فــراهم نيــاوريم كــه بــه
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طور بايد تمـام ابـزار      همين. راني بر مسلمانان دست يابند      حكم
اي، به روي غيرمسلمانان كشورهاي اسـلامي         ارتباطي و رسانه  

هـــاي  پاشـــي و گـــستراندن انديـــشه اشـــد تـــا از ســـمبـــسته ب
زهرآگينشان درميان مسلمانان، بازبمانند؛ امـا چـه كـسي ايـن            

هـاي حكـومتي و        متأسفانه بـسياري از نظـام      1!كند؟  كار را مي  
قوانين خيلي از كشورهاي اسلامي، بـه غيرمـسلمانان جايگـاه           

  .دهد والايي براي گسترش سموم فكري و تبليغاتي آنان مي

                                                           

كه بـا وجـودي كـه تمـام ابـزار             جاي بسي شگفت و تعجب است از اين       ـ  1
كار   اي زشت از اسلام و مسلمانان به        ي چهره   اي غرب در راستاي ارائه      رسانه
هاي كلاني از سوي سران كشورهاي غربي در ايـن راسـتا،              رود و بودجه    مي

ي آزادي و  اي از مـدعيان توسـعه     م عـده  شـود، بـاز ه ـ      تصويب و هزينه مي   
هم در حد     آن(اي را بر غيرمسلمانان       ي رسانه   نمودن عرصه   حقوق بشر، تنگ  

گـري بـا      نظـري و سـتيزه      تنـگ ) نه عملـي و اجرايـي      يك راهبرد تئوري و   
  )مترجم! (كنند طلبي قلمداد مي خواهي و برابر دموكراسي، آزادي
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خطر بزرگي كه در اعزام برخي از فرزندان مـسلمانان          ـ  2
جا رفتند و     بسيار مسلماناني كه به آن      چه. وجود دارد  به غرب، 

كه رفته بودند و نيز با قلبي غيـر از            با شكل و حالتي غير از آن      
هايي براي رفتن بـه       هرچند انگيزه . قلب پيشين خود بازگشتند   

ارد، امـا چگونـه     منظور تحصيل علوم تجربي وجود د       غرب به 
قـصد كـسب مـدارك        توان رفتن برخي از مسلمانان را بـه         مي

هاي علوم اسلامي و زبان عربي، توجيه نمود و           علمي در رشته  
يا پذيرفت؟ مگر زبان عربي، زبان ديني ما مـسلمانان اسـت و             

ها؟ آيا قرآن كريم به زبان مـا نـازل شـده يـا بـه                  يا زبان غربي  
ا ايـن گفتـه، معقـول اسـت كـه           زبان غربيـان؟ بـه عبـارتي آي ـ       

آمـوزي از مردمـي كـه         تواننـد از طريـق دانـش        مسلمانان، مي 
شديدترين كفر و بيشترين كينه را نسبت به اسلام و مسلمانان           

ي علـوم اسـلامي       دارند، به شناخت و بيـنش درسـتي در پهنـه          
  دست يابند؟
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  گرايي هاي مادي اشكال و گونه

هـا،     يـك از آن     است كه هـر    نوعگرايي، داراي دو      مادي
  :باشد بدتر از ديگري مي

طـور   باوري است كه آشـكارا و بـه   نوع ملحد و كافر ماده   
نمايد و منكر خداي متعال است و هيچ  كلي، دين را انكار مي

. هاي دينـي و يگـانگي خـدا، نـدارد           باور و پذيرشي به ارزش    
خوانـد،    گري كه فقط به سوي خدا، فرا مي         بلكه با هر دعوت   

جـا كـه ايـن نـوع از           از آن . و ستيز برخاسـته اسـت     به دشمني   
ي كفـر   هايش در عرصـه    ها و گستاخي    روي  باوري به كج    ماده

بـاوري بـراي      بالد، كافرانگاري ايـن نـوع از مـاده          و الحاد، مي  
باشــد و هــيچ مــسلماني، حاضــر  عمــوم مــسلمانان، آســان مــي

كـه   گرايي، روي بياورد مگر آن    شود، به اين نوع از مادي       نمي
بنـابراين تـوان   . طور كامل دينش را رهـا كنـد   واسته باشد به  خ
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البته اين  . گرايي، بسيار ضعيف است     فريبندگي اين نوع مادي   
گرايي در برخورد و جنگ مستقيم با مسلمانان و           نوع از مادي  

ــل و    ــدان و قت ــق شــكنجه، زن ــان از طري ــه مؤمن آزاررســاني ب
  .رود شمار مي كشتار، تهديدي جدي بر ضد مسلمانان به

ي غيرالحادي آن است كـه        گرايي، گونه   نوع ديگر مادي  
منكر وجـود خـدا نيـست و از لحـاظ نظـري، وجـود خـدا را                  

 اما در عين حال منكر دخالت دين در امور دنيوي           1.پذيرد  مي
تـوان  . خوانـد   است و به كنارزدن دين از مسايل دنيـا فـرا مـي            

بيـشتر از   باوري، خيلـي      گري اين نوع ماده     فريبندگي و گمراه  
                                                           

ديـن اسـت؛ چـه        باشد، ملحـد و بـي     باوري، در هرگونه و شكلي كه         مادهـ  1
چراكـه  . وجود خدا را آشكارا انكار نمايد و چـه منكـر خـداي متعـال نباشـد                

كـار    روي از هـدف بـه       ي الحاد، در زبان عربي به معناي انحراف و كـج            واژه
ي الحـادي و غيرالحـادي،    باوري را به دو گونه ما، از اين جهت ماده. رود  مي

درميان مردم چنين رايـج شـده كـه الحـاد را     بندي كرديم كه امروزه      تقسيم
  .كنند فقط به انكار خداي متعال، معنا مي
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ي اصـلي ايـن       چراكـه حقيقـت و چهـره      . ي پيشين است    گونه
فراخوان، با عدم انكار خدا و نيز عدم هويدا بـودن دشـمني و             

ي مـردم پوشـيده    داري، بر عوام و تـوده     گري آن با دين     ستيزه
بهرگـي از   توانند بـه سـبب بـي      و عموم مسلمانان نمي    1ماند  مي

 ايـن تفكـر، پـي       دانش و بينش صحيح دينـي بـه مـوارد كفـر           
هـاي    هاي حـاكم بـر سـرزمين        رو بسياري از نظام     از اين . ببرند

دهند و در     دين، تشكيل مي    باور و بي    هاي ماده   اسلامي را نظام  

                                                           

بـاوري    ستيزي اين نوع ماده     هاي دين   توانند به جنبه    بسياري از مردم نمي   ـ  1
هـا    اي از عبـادت     پي ببرند؛ زيرا متأسفانه عموم مسلمانان، ديـن را بـه پـاره            

دات ظاهري از قبيل برپايي نمـاز       باوران، از عبا    اند و چون ماده     منحصر كرده 
ي   رو تـوده    شـوند، از ايـن      دارند و يا مانع اداي حـج نمـي          در مسجد، باز نمي   
در صـورتي كـه     . ستيز نيـست    باوري، دين   كنند كه ماده    مسلمانان، گمان مي  

سازد   باوري را روشن مي     ستيزي ماده   فهم و بينش درست ديني، حقيقت دين      
هـاي   كنـد كـه كنـار زدن ديـن از جنبـه       مـي درستي هويدا   و اين نكته را به    

  .باورانه است هاي ماده ستيزي انديشه ترين نوع دين مختلف زندگي، بزرگ
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عــين حــال بيــشتر مــسلمانان، از درك ايــن حقيقــت، نــاتوان  
  .هستند

گرا، با اطمينان خاطر تمـام از ايـن           هاي مادي   امروزه نظام 
رفت از    گرداني و برون  ي به كفر و رو    جهت كه كسي، آنان را    
راحتــي بــه جنــگ بــا ديــن و  كنــد، بــه ديــن، موصــوف نمــي

جـا ناشـي    ايـن پديـده از آن     . انـد   گران دينـي برخاسـته      دعوت
هـا در قالـب شـكل نخـست           ن نظـام  كـرد اي ـ    شود كه روي    مي
بـاوري نبـوده و بـسياري از مـسلمانان نيـز در ناآگـاهي و               ماده
خـواهيم كـه مـا و         از خداي متعال مي   . برند  سر مي   خبري به   بي
سـان   ي مسلمانان را از فحواي دينمان آگاه سازد تا بـدين        همه

هـا و     به حقيقت وضع موجود خود پي ببـريم و حقيقـت نظـام            
  .ستيز را دريابيم هاي حكومتي دين سيستم
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هـا و     بعيد نيست كه مسلمانان آگاه، زماني كـه در نوشـته          
 و  �خدا  ن، نامي از خدا، رسول    باورا  هاي بسياري از ماده     گفته

اسلام بيابند، به هدفي كه در پسِ آن نهفته اسـت، پـي ببرنـد؛       
اما تـرس از مـسلماناني اسـت كـه از كنـه و حقيقـت مـسايل                  

بـاوران را از آراسـتن    توانند هدف شوم مـاده    و نمي (خبرند    بي
  ).هايشان به نام خدا و رسول، دريابند ها و نوشته گفته

گرايــي در هــر دو  دون ترديــد مــاديبــ: كــه خلاصــه ايــن
چنـين هـر      هم. باشد  شكلي كه بيان كرديم، كفر آشكاري مي      

گرايي، گرايش يابـد و       كسي كه به يكي از اين دو نوع مادي        
زيـرا اسـلام،    . آن را بپذيرد، از دين اسلام، خارج شده اسـت         

هاي روحي،    اي است كه در تمام جنبه       جانبه  دين كامل و همه   
ي   ، اخلاقي و اجتماعي جـنس بـشر، برنامـه         سياسي، اقتصادي 

ــي   ــاملي دارد و روا نم ــن و ك ــانون    روش ــيوه و ق ــه ش دارد ك
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چـه خـداي متعـال، وجـوب      چنان. ديگري با آن شريك شود    
: چنـين بيـان فرمـوده اسـت         پذيرش تمام و كمال اسلام را اين      

����   ا الَّذيِنَ ءهَا أيةً          ي ) 208-بقـره ( �امنُوا ادخلُُوا فيِ الـسلمِْ كاَفَّـ

» .همگي در اسلام، به تمام و كمال درآييد    ! اي مؤمنان «: يعني
چنين خداي متعال، به بيان كفر كساني پرداخته اسـت كـه             هم

پذيرند و برخـي ديگـر        ها و قوانين ديني را مي       برخي از برنامه  

أفََتؤُمِْنـُونَ بـِبعضِ    �: فرمايد  كنند؛ خداوند متعال مي     را رد مي  
   إلاَّ          الكِتاَبِ و ُمـِنكْم لُ ذلِكْفعن يم زَاءا جضِ فَمعِتكَْفرُونَ بب

ذَابِ             خِزْي فيِ الْحياةِ الدنيْا و يوم القْيِامةِ يرَدونَ إلي أشََد العـ
آيا به بخـشي    «: يعني) 85-بقره (�و ما اللَّه بغِاَفِلٍ عما تعَملُونَ     

آوريـد و بـه بخـش      ايمان مي ) آسماني(كتاب  ) دستورات(از  
كسي از شما كـه     ) هر(ورزيد؟ پس براي      كفر مي ) آن(ديگر  

جز خواري و رسوايي در زندگاني دنيا     ) اي  نتيجه(چنين كند،   
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ــست و  ــساني (ني ــين ك ــخت ) چن ــه س ــت ب ــرين  در روز قيام ت
ــذاب ــي  ع ــا، برگــشت داده م ــد، از آن ه ــوند و خداون ــه  ش چ

  ».خبر نيست كنيد، بي مي

هنمودهــاي شــرعي بــسياري در مــورد كفــر و دلايــل و ر
هـاي ثابـت و       هـا و آمـوزه      گمراهي كساني كه بخشي از داده     

بنـابراين در صـورتي     . پذيرند، وجـود دارد     روشن دين را نمي   
كه تكفير چنين كساني، امري آسـان و واضـح اسـت، حكـم              

ــاره ــاوران كــه تمــام  چــون مــاده ي كــساني هــم اســلام، درب ب
كنند،   ي امور دنيوي را رد مي        اداره دستورات ديني مربوط به   

رو، در كفـر افـرادي كـه چنـين            نچگونه خواهـد بـود؟ از اي ـ      
  .كردي دارند، هيچ شك و ترديدي نيستروي

روش ديگـران، از    «: باوران، از آن جهت كه معتقدند       ماده
تـر اسـت و يـا فرمـان            كامـل  �روش و رهنمود پيـامبر اكـرم      
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، » دارد برتــري�خــدا ديگــران بــر فرمــوده و دســتور رســول 
  .اند كردي منافي با اسلام و مسلماني، مرتكب شدهروي

از جمله مواردي كـه     «: گويد  مرحوم عبدالعزيز بن باز مي    
انجامـد، پنـدار كـسي اسـت كـه بـر              به نقض و نفي اسلام مي     

ــه ــستم: ي آن، معتقــد اســت پاي ــوانين و سي ــشري، از  ق هــاي ب
يـز در شـمار     چنين ايـن پنـدار ن       هم. شريعت اسلام، برتر است   

دستورات اسلامي، در عـصر     : گيرد كه   نواقض اسلام قرار مي   
: طـور ايـن عقيـده كـه         همين. حاضر، صلاحيت اجرايي ندارد   

مانـدگي مـسلمانان      دستورات و شرايع اسـلامي، عامـل عقـب        
ي بنـده بـا خـدايش،     هـاي دينـي، بـه رابطـه      باشد و آمـوزه     مي
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 نقشي داشته   گردد و نبايد در ساير موارد زندگي،        منحصر مي 
  1».باشد

                                                           

ي عبـدالعزيز بـن    ، نوشته30، صالعقيدة الصحيحة: رجوع كنيد به كتاب   ـ  1

  .باز
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  گرايان طبقات مادي

قــشر . گرايــان، در جهــان اســلام و عــرب بــسيارند مــادي
نگاران،   باوران را نويسندگان، اديبان و روزنامه       وسيعي از ماده  
بـاوران نيـز شـامل        دهنـد؛ بخـش انبـوهي از مـاده          تشكيل مـي  

. شـوند   ، شـناخته مـي    1فكـر   عنـوان روشـن     كساني است كه بـه    

                                                           

گـر باشـد و     شـود كـه سـنجش       فكر، در لفظ به كـسي گفتـه مـي           روشنـ  1
ــويش،      ــضاوتش را بــر قــوت عقــل خ ايــن واژه از . اســتوار گردانــد ق

فكـري    در زبان فرانـسه وضـع شـده اسـت؛ روشـن           » intellectانتلكت«
هـاي عقلانـي و       باشـد بـر ارزش      ي تمدني اسـت كـه مـدعي مـي           فرآورده

شـود كـه در       فكر گفته مـي     پيشرفت، تكيه دارد و در اجتماع به كسي روشن        
فكـري در     نالبتـه روش ـ  . كنـد   فكرانه، شركت مي    اصلاح روشن   هاي به   بحث
يابـد و بنـا بـر تعـاريف و            هاي مختلف، معنـاي خـاص خـود را مـي            عرصه
در عصر حاضر كه بشر،     . هاي جوامع گوناگون، مصاديق متفاوتي دارد       ارزش
هـا و     داد  اشتباه كوشيده تا از هر چيزي تحليل عقلاني داشـته باشـد و رخ               به

 نمايد، معمـولاً  ي خرد محض، تجزيه و تفسير   هاي گوناگون را بر پايه      پديده
د  از ديگران، وراج و پرحرف باش ـ       شود كه بيش    فكر گفته مي    به كسي روشن  
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هــا و بــسياري از فعــالان   از اســاتيد دانــشگاهچنــين برخــي هــم
كــه وســايل ارتبــاط جمعــي را در كنتــرل و غــرب اي  رســانه

اند و نيز بعضي از ديگر اقـشار جامعـه،       انحصار خود درآورده  
هــا و طبقــات  هــر حــال دســته بــه. باورانــه دارنــد تفكــري مــاده
بـاور، بـا يكـديگر در امـر مـشتركي كـه دارنـد،                 مختلف ماده 

ها تمـام امكانـات خـود را در خـدمت             اين. كنند  يكاري م   هم
گرايي و نهادينه كـردن آن درميـان مـردم قـرا              گسترش مادي 

بـاوري و     هـاي مـاده     به همين خـاطر اسـت كـه جلـوه         . اند  داده
هاي مهمـي از زنـدگاني مـسلمانان، نمـودار            ديني، در جنبه    بي

  .شده است

                                                                                                      

فكـري، بـر      روشـن . اصـطلاح منطقـي و سـنجيده بگويـد           و سخنان به   �
ــن    ــت و از اي ــتوار اس ــض اس ــي مح ــده خردگراي ــشه رو عم ــاي  ي اندي ه

ارض هاي ديني، در تع     ها و ارزش    ي معاصر، با بسياري از آموزه       فكرانه  روشن
  )مترجم.(قرار گرفته است
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  گرايي در جهان اسلام پيامدهاي مادي

باوري در جوامع اسـلامي، بـدترين         ري ماده گيينفوذ و جا  
پيامدهاي ديني و دنيـوي را بـراي مـسلمانان بـه دنبـال داشـته                

  :برخي از پيامدهاي ناگوار ماديگرايي عبارتند از. است

عدم پذيرش دستوراتي كه خداي متعال، فروفرسـتاده        ـ  1
هاي   و نيز كنار نهادن شريعت و قوانين اسلامي از تمام عرصه          

ي وحي فروفرسـتاده شـده از سـوي خـداي             اوضهمع. زندگي
 بـا قـوانين وضـعي       �البـشر محمـد بـن عبـداالله         متعال بـر سـيد    

برگرفته از كافران دشمن با خدا و رسـول نيـز از ديگـر آثـار                
عـلاوه بـر ايـن      . گرايـي بـه جوامـع اسـلامي اسـت           نفوذ مادي 

دعوت و فراخوان مردم به اجراي دستورات الهي و عـدم تـن     
ــوان  ــه قــ ــي،  دادن بــ ــاخته را كهنگــ ــعي و خودســ ين وضــ

ي   مانـدگي قلمـداد كـردن و اسـتفاده          گرايـي و عقـب      گذشته
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گـران    ابزاري از چنين رويكردي براي استهزا و تحقير دعوت        
هــا و كارهــايي كــه الزامــاً  دينــي و دوركردنــشان از موقعيــت

ارتباط با مردم و نسل جوان و در پي آن، اثرگذاري در آنـان              
گـران نتواننـد در مـردم و          سان دعوت   ا بدين را به دنبال دارد ت    

  .نسل جوان، تأثير فكري و ايماني بگذارند

تحريف تاريخ اسلامي و تلاش براي دگرگـون جلـوه          ـ  2
دادن آن و نيز ترسيم تصويري پرهـرج و مـرج و نابـسامان از               

هاي طلايي تاريخ اسلامي و دوران حركات و فتوحـات     دوره
ــه ــه  اســلامي ب ــا ف گون ي  توحــات آن دوران، زادهاي كــه گوي

  .هاي شخصي بوده است ورزي طمع

به ) وحدت ملي (گرايان با مطلبي تحت عنوان        مادي ـ3
هـاي اسـلامي      ترويج و نشر پندارها و باورهايشان در سرزمين       

داننـد و     ها، وحدت ملي را اصل و اساس مـي          اين. پردازند  مي
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 ايـن   هاي كتاب و سـنت را كـه بـا           آن دسته از تعاليم و آموزه     
: گوينـد   كننـد و مـي      گرايان، مغـاير باشـد، رد مـي         اصل مادي 

پارچگي ملـي را در معـرض خطـر قـرار             اين، وحدت و يك   «
  !».دهد مي

بنـد و بـاري اخلاقـي و از           گري و بي    گستراندن لاابالي  ـ4
ي نخـست     ميان بردن بنيـان خـانواده كـه زيرسـاخت و هـسته            

ر را بـه طـرق زيـر        باوران، اين كـا     ماده. رود  شمار مي   جامعه به 
  :دهند انجام مي

تصويب قوانيني كه روادار هرزگي و فرومـايگي اسـت          �
چنـين بـه رسـميت        هم. كند  و فساد و هرزگي را مجازات نمي      

شناختن زنـا و بـدكاري از آن جهـت كـه چنـين اعمـالي، بـه               
شـود و بايـد آزادي فـردي را پـاس             آزادي فردي مربوط مـي    

  .داشت
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اي   بـاري بـا ابـزار رسـانه       بنـد و      گسترش هرزگـي و بـي     �
هـــا، راديـــو و  هـــا، روزنامـــه چـــون مجلـــه گونـــاگوني هـــم

هايي كه شب و روز به اشاره و آشكار، از نشر فساد              تلويزيون
  .شوند و تباهي اخلاقي، خسته نمي

نـشيني    حجـابي و هـم      كشف حجاب و الزامي كردن بي     �
و ها    ها، اداره   ها، سازمان   دختران و پسران در مدارس، دانشگاه     

  .مؤسسات

  :مقابله با دعوت و بيداري اسلامي از طريق  ـ5

 هــاي اســلامي و در مقابــل نــشر كتــابمحــدود كــردن �
هـــاي  هـــا بـــراي نـــشر كتـــاب برداشـــتن تمـــام محـــدوديت

اي كـه در عقيـده و شـريعت اسـلامي، شـك و                كننـده   گمراه
  .كنند ترديد ايجاد مي
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تبـاط  اي و وسايل ار     فراخ نمودن ميدان براي ابزار رسانه     �
رو تـا مخاطبـان بيـشتري پيـدا كننـد و         باوران كـج    جمعي ماده 

ي كج و گمـراه خـود و نيـز            سان به نشر و پخش انديشه       بدين
از . تحريف مفاهيم قابل برداشت از نصوص شـرعي بپردازنـد      

اي و وسـايل      شـود تـا ابـزار رسـانه         سوي ديگر نيـز سـعي مـي       
بيـداري  ارتباط جمعي در دست عالمان مسلماني را كه بـراي           

  .كوشند، در تنگنا قرار دهند ديني عموم مردم مي

گران اسلامي و چـسباندن       دستگيري و سركوب دعوت   �
هـا و ترسـيم       هـاي زشـت و باطـل بـه آن           هـا وتهمـت     برچسب

ــي،      ــري و عقل ــاظ فك ــويي از لح ــه گ ــشان ك ــيمايي از اي س
گـرا    ي تصويري گذشته    مانده و متحجر هستند و يا ارائه        عقب

گـران    يك سو چنـين وانمـود كننـد كـه دعـوت           از آنان تا از     
هاي سودمند علم جديد، مخالف هستند و از          آوري  ديني با نو  
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ديگر سـو چنـين نـشان دهنـد كـه فعـالان دعـوت و بيـداري                  
باشـند كـه از درك حقيقـت          اسلامي، تندروهاي متعصبي مي   

نگري، از توجـه بـه مـسايل مهـم و             مسايل عاجزند و با قشري    
  .مانند اساسي باز مي

بـاوران كنـار      تلاش براي رهايي از مسلماناني كه با ماده       �
  .آيند از طريق تبعيد، زندان و كشتار نمي

ي جهاد در راه خدا و رويارويي و تهـاجم            انكار فريضه �
باوران، جهاد    ماده. ي بزرگ   تبليغاتي و عملياتي به اين فريضه     

ــه ــي و وحــشي در راه خــدا را گون گــري قلمــداد  اي از راهزن
پرواضح است كه جهاد در راه خدا، به معناي پيكار          . نندك  مي

ي ســخن و شــريعت خــدا  قــصد برتــري و غلبــه و كــارزار بــه
اي جـز قـدرت و        باشد تا در نتيجه هـيچ قـدرت و سـيطره            مي

باوران، بر اين     ماده. فرمايي حكومت اسلامي باقي نماند      فرمان
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زد؛ هـاي زنـدگي كنـار     باورند كه بايد دين را از تمام عرصـه     
ي ديــن بيــان  هــا، دربــاره بهتــرين تعريــف و تعبيــري كــه ايــن

ي خاصـي ميـان       اند، اين است كه ديـن، پيونـد و رابطـه            داشته
اي كه اين پيونـد و عبـادت،    گونه باشد به   انسان با معبودش مي   

هيچ تأثيري در اقوال، كردار و منش انسان، در بيرون از محل     
ت در راه پيـروزي     رو جهـاد و مجاهـد       از ايـن  . عبادت نـدارد  
! باوران چـه معنـا و مفهـومي خواهـد داشـت؟           دين، براي ماده  

بـاوران و هوادارانـشان، همـان         جنگ مشروع از ديدگاه مـاده     
. گيرد جنگي است كه براي دفاع از مال و خاك، صورت مي      

حتي جنـگ بـراي دفـاع از ديـن و كوشـندگي بـراي نـشر و                  
 نگـــاه گـــسترش ديـــن و جهـــاد و كـــارزار در ايـــن راه، از 

گري است كه با مرام       جويي و وحشي    باوران نوعي ستيزه    ماده
  .!!آيد و منش انسان متمدن، جور درنمي
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ايـن فراخـوان، بـه      . پرستي  باوري يا وطن    دعوت به ملت  �
ــل وهمــي     ــصر و عام ــك عن ــر اســاس ي ــردم ب گردهمــايي م

نژاد، زبان، موقعيت جغرافيايي و يا منافع و        : چون  مشتركي هم 
طور اساسي، ديـن      دهد و به    ترك، دعوت مي  هاي مش   خواست

آورد؛ بلكه    شمار نمي   را از عوامل اتحاد و گردهمايي مردم به       
ترين عوامل تفرقه     اساس اين ديدگاه، دين، يكي از بزرگ      بر  

يكي از . شود و پراكندگي عناصر ملت و يا قوم، محسوب مي        
ي انـساني در قـرون گذشـته          تجربـه «: باوران، گفته اسـت     ماده

ي   كـار مـردم بـراي بيمـه         عنـوان راه    دهد كه ديـن بـه       نشان مي 
رامش آسايش پس از زندگاني، سبب از ميان رفتن امنيت و آ      

  !».ها شده است زندگاني انسان

چه پيشتر گذشت، تنها بخشي از پيامدهايي اسـت كـه             آن
باشـد و     هاي اسلامي مـي     باورانه در سرزمين    حاصل تفكر ماده  
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بـاوري، بـسي بيـشتر از آن اسـت            گرنه پسامدهاي ناگوار ماده   
  .كه بيان شد

ي   تواند تمام اين پيامدها يا بخش عمـده         هر مسلماني، مي  
ــرزمين آن ر ــشتر س ــه  ا در بي ــلامي ب ــاي اس ــد و   ه وضــوح ببين
بـاوري و پيامـدهاي       سـان بـه ميـزان نفـوذ پرشـتاب مـاده             بدين

مـسلمان بـه هـر سـو و بـه هـر             . ناخوشايند و شومش، پي ببرد    
ــه  ســرزميني از ســرزمين راحتــي  هــاي اســلامي كــه بنگــرد، ب

بـاوري را مـشاهده كنـد؛         تواند بخشي از آثار ناگوار مـاده        مي
بـاوري،     يافتن سـرزميني اسـلامي كـه از پيامـدهاي مـاده            البته

  .باشد بدور مانده باشد، آسان و بلكه ممكن نمي
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باوران براي تحريف مفاهيم  هاي ماده وسايل و راه

  ديني درميان مسلمانان

ــادي ــراي تحر  م ــان، ب ــگراي ــان  ي ــي درمي ــاهيم دين ف مف
لـه  انـد كـه از آن جم   هاي زيادي در پيش گرفته    مسلمانان، راه 

  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

ايمـان بـا      الـنفس و سـست      فريفتن برخي از افـراد ضـعيف      
هاي دنيوي از قبيل مال و ثروت، پست و مقام و زنـان               فريبنده
باوران قرار بگيرنـد و فراخـوان         سان ابزار تبليغاتي ماده     تا بدين 

كـه    البتـه پـيش از ايـن      . باوري را به گوش مـردم برسـانند         ماده
ــاده وتدعــ ــه  گــران م ــاوري دســت ب ــات   ب كــار شــوند، تبليغ

بـاوران، برپـا    هـاي مـاده   اي براي ايـن افـراد در رسـانه        گسترده
ها را دانشمند، انديشمند و خبـره و كـارآزموده            شود تا آن    مي

هايشان، مورد پذيرش عموم      وانمود كنند و بدين ترتيب گفته     
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گـران   چنـين تـوان فريبنـدگي دعـوت         مردم قرار بگيرد و ايـن     
  .باور، افزايش يابد ماده

ــاده    ــر م ــي از عناص ــرورش برخ ــراي پ ــلاش ب ــاور در  ت ب
هـاي غربـي و اعطـاي مـدارك و عنـاويني علمـي                پرورشگاه

هـاي    ايـن دسـته از پـرورده      . هـا   چون دكتر و اسـتاد بـه آن         هم
باور، پس از بازگشت به كشور خود، بـه           مراكز پرورشي ماده  

شـوند تـا بـه شـكلي      ه مـي كـار گرفت ـ   عنوان استاد دانـشگاه بـه     
ــان     ــي درميـ ــاهيم دينـ ــف مفـ ــتاي تحريـ ــسترده در راسـ گـ

. ها و مراكز آموزشي، فعاليت نمايند آموختگان دانشگاه   دانش
آموختگــان دانــشگاهي و مراكــز  جــا كــه بيــشتر دانــش از آن

ــي را  آموزشــي، كارهــا و پــست هــاي حــساس اداري و دولت
ديدآمـده از   تـوان بـه ميـزان تبـاهي پ          شـوند، مـي     دار مي   عهده

  .باوران در مراكز دانشگاهي و آموزشي، پي برد وجود ماده
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بنــدي مفــاهيم دينــي و تــلاش بــراي زيــاد كــردن  تقــسيم
اي از بگومگوهاي غيرضـروري و نيـز افـزايش نوشـتارها            پاره

در مورد برخي از مسايل جزئي و مشغول كردن پژوهندگان،          
ارزش  گـران در مباحـث خيـالي و بـي           پژوهان و دعوت    دانش

گـران از پـرداختن       قصد بازدارندگي پژوهندگان و دعـوت       به
  .گري چون روشن تري هم به مسايل اساسي و مهم

رو و دنياطلـب از عالمـان و محققـان            اي كج   ترسيم چهره 
ها، روزنامه ها و راديو و تلويزيون تـا از ايـشان              ديني در مجله  

 كـه   نهاداني هـستند    سيمايي به مردم ارائه شود كه گويي، كج       
انـد؛   به دنبال مال و ثروت، پست و مقام و هوا و هـوس افتـاده         

گيرد كه مردم، نـسبت بـه         اين تلاش از آن جهت صورت مي      
شـنوي نداشـته    اعتماد شوند و از آنان حـرف  علما، بدبين و بي  
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بـاوري، فـراخ و    باشند و در نتيجه ميدان، براي فراخـوان مـاده      
  .خالي گردد

و اختلاف علما، سخن گفـتن  كثرت از مسايل اختلافي       به
نمايي مسايل اختلافي با اين هدف كه مـردم، گمـان      و بزرگ 

دين، سراسـر اخـتلاف اسـت وعلمـاي ديـن، در هـيچ          «: كنند
اي اتفــاق نظــر ندارنــد و اصــلاً در ديــن هــيچ نكتــه و   مــسأله

وجـود    همـه اخـتلاف، بـه       موضوع مورد اتفاقي نيست كه ايـن      
كوشـند تـا بـا تكيـه بـر            ره مي باوران، هموا   ماده!! ».آمده است 

موارد اختلافي عالمان ديني و بزرگ كردن مسايل اختلافي،         
ــه انجــام     ــن را ب ــردم از دي ــي م ــشان در روگردان هــدف شوم

  .برسانند

هـا و مراكـزي آموزشـي كـه در            ايجاد مدارس، دانـشگاه   
بـاوري هـستند كــه    هـاي مــاده  ي قـدرت  حقيقـت، زيـر ســلطه  
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. باشـند   هـاي اسـلامي مـي       ينگذار ايـن مراكـز در سـرزم         بنيان
اي است كه تمام تـلاش خـود را           گونه  كرد اين مراكز به     روي

شـناختي    هـاي اجتمـاعي، فلـسفي و روان         ويـژه در پـژوهش      به
گيرند تا پيوند مسلمان با اسلام را سـست و ضـعيف            كار مي   به

سان بيـشترين كوشـندگي در راسـتاي گـسترش            كنند و بدين  
  .باوري، انجام شود ماده

ي بيش از حد و نابجا بر برخـي از اصـول و ضـوابط               هتكي
هاي مهم و اساسي در قواعـد         شرعي بدون رعايت زيرساخت   

كوشـند تـا    بـاوران، از ايـن طريـق مـي     مـاده . و اصول مـذكور   
يكـي از   . هاي مادي خود را تـرويج دهنـد         ها و انديشه    ديدگاه

باشد كه بـا برداشـت و          مي مصالح مرسله ي    اين قواعد، قاعده  

عنـوان ابـزاري در رد    ربستي نادرست و غيرحقيقي از آن به  كا
هاي اسـلامي كـه بـا مرامـشان، جـور             و انكار برخي از آموزه    
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كوشــند تــا بــا كاربــست  كننــد و مــي آيــد، اســتفاده مــي نمــي
هـايي    ي مصالح مرسـله، بـه تثبيـت خواسـته           غيراصولي قاعده 
ديگـر  از . كنـد  باوري را تقويت مـي   هاي ماده   بپردازند كه پايه  

گيـرد،    بـاوران قـرار مـي       ي ماده   قواعدي كه مورد سوءاستفاده   
  :توان قواعد ذيل را نام برد مي

تـر از     تـر و كوچـك      پذيرش ضرر يا آفت و تبـاهي كـم        (
هــايي كــه پــيش رو و گريزناپــذير   هــا و تبــاهي ميــان آســيب

؛ .)كنـد   ضروت و اضطرار، امور ممنوع را مباح مـي        (؛  ..)است
اسـلام، در   (؛  .)صالح، مقـدم اسـت    دفع مفاسـد، بـر جلـب م ـ       (

اختلاف در فتواها و احكام     (؛  .)ها صلاحيت دارد    ي زمان   همه
  ..)شرعي، به اختلاف احوال و زمان، بستگي دارد

كنند تا با تكيه بـر اصـول و قواعـد             باوران، تلاش مي    ماده
ها و حتي درميـان خـود         مذكور، اسلام را در برابر ساير كيش      
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كوشـند تـا از ايـن         چنين مـي    هم. كنندمسلمانان، ذوب ونابود    
قواعد و ضـوابط بـراي انتقـال تمـام سـاختارهاي اقتـصادي و               

اي بهره بگيرنـد      گونه  هاي اسلامي، به    سياسي كفار به سرزمين   
كردشــان پــي  آورد يــا روي كــه بيــشتر مــردم، بــه حقيقــت ره

  1.نبرند

                                                           

ي دعـوت     متأسفانه كوتاهي برخي از سرامدان ديني مسلمانان در عرصه        ـ  1
معنـاي مكاتـب      اي از موارد، اسلام، هـم       گري، باعث شده تا در پاره       و روشن 

در ايـن ميـان     . فلسفي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي غـرب، تعريـف شـود          
: چـون   ا و بلكه ادعاهاي پوچي هـم      ه  برخي از افراد خودباخته در برابر دعوت      

ي آزادي و حقوق انساني، برابري حقوق، حق ملت بـر             وحدت اديان، توسعه  
 سرتـــسليم فـــرو آورده و …دولـــت و حكومـــت، آزادي، اختياربـــاوري و

نجـات دهنـد و بـا انكـار     (!!) اند تا به گمان خود، اسلام را از بدنامي        كوشيده
سلامي، اسلام را در قالب مكاتـب       ها و اصول مهم ا      عملي بسياري از ارزش   
زده، بـه     حتي گستاخي برخي از اين خودباختگان غـرب       . غربي، تعريف كنند  

!.. اسـلام واقعـي را در غـرب بايـد جـستجو كـرد             : اند  جايي رسيده كه گفته   
 بودن   وضعيت نابسامان روحي و رواني غرب، خود گواه روشني است بر پوچ           
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بـاوران، از     ي تبليغاتي مـاده       من، بر اين باورم كه اين شيوه      
 جهت كه به برخي از قواعد شرعي، تكيه كـرده، بـيش از           آن

ــاك مــي ســاير روش ــه هــا خطرن ي فريبنــدگي و  باشــد و جنب
رو بـه     هـا بيـشتر اسـت؛ از ايـن          افكني آن از ديگـر شـيوه        شبهه

بـاوران،    ي تبليغـاتي مـاده      منظور هويدا كردن كنـه ايـن شـيوه        
 نوشتار و پژوهشي مستقل و جداگانه نياز است تـا بـا توضـيح             

البتـه  . جـا نمانـد   گونه پوشيدگي و ابهـامي بـه     اين مسايل، هيچ  
باوران بر اصول و قواعـد شـرعي،          بايد دانست كه اتكاي ماده    

خاطر ايمانشان بـه ايـن اصـول نيـست و يـا برگرفتـه از ايـن                  به
جانبـه بـودن      ها، فراگيرندگي، كمـال و همـه        باشد كه آن    نمي

متجلـي و نمـودار     ديني را كه اصول و قواعد يادشـده، از آن           
ها، از ايـن اصـول و قواعـد، فقـط             شده، قبول دارند؛ بلكه آن    

                                                                                                      

زوها و باورهاي غربي را آرمانشهري      ادعاي مدعياني كه غرب را ديار آر       �
  )مترجم( .پندارند و پيشرفت مي



 

 

59   ينيد يب و فرايند گرايي مادي

ــه ــشان، اســتفاده    ب ــراي تحقــق اهــداف شوم ــزاري ب ــوان اب عن
  .كنند مي

  ي مسلمانان وظيفه

ــه   همــه ــا توجــه ب ــوني امــت اســلاميي مــسلمانان، ب ، كن
ايـن وظيفـه، فـراروي      . اي بس بزرگ و سـنگين دارنـد         وظيفه

 كه بايـد بـراي تغييـر وضـعيت و واقعيـت             مسلمانان قرار دارد  
دردناك كنوني كه چيزي نمانده تمام امت را از اسلام بيرون          

ي مسلمانان، وظيفه دارند      اينك همه . و دور گرداند، بكوشند   
هاي خـويش اعـم از مـال، جـان، وقـت و       تمام تلاش و داشته 
ي خود را در مـسير بهبـود وضـع موجـود،              فرزندان و خانواده  

گران و    پژوهان، دعوت   در اين ميان علما، دانش    . رندكار گي   به
تر از ديگران دارند؛ چراكـه ايـن          اي سنگين   توانمندان، وظيفه 
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دسته از مسلمانان، در مقام قيادت و پيشوايي ديگـران هـستند            
  .باشند ها مي و عموم مردم، تابع و پيرو آن

رفت از اين واقعيت دردناك، راهي        مسلمانان، براي برون  
م و عمل ندارند؛ دانشي كـه عمـل را بـه دنبـال نـدارد،      جز عل 
كنـد؛    گونه تغييري در اين واقعيت دردنـاك ايجـاد نمـي            هيچ

علمـي و ناآگـاهي باشـد نيـز بـه جـاي               كاري كه از روي بـي     
اصلاح و بهكرد وضع موجود، فساد و تباهي بيشتري به دنبال           

منظــورم از علــم و دانــش، شــناخت برخــي از قــضايا و . دارد
ــسا ــاره  م ــا آگــاهي از پ ــي و ي ــي و فقه اي از آداب و  يل فرع

رسومي نيست كه مردم، به آن مشتاقند و آن را در جايگـاهي     
منظـورم، دانـشي اسـت كـه        . نهنـد   فراتر از ميزان اسـلام، مـي      

ايماني قلبي و راستين بـه دنبـال داشـته باشـد و محبـت خـدا،                 
انـد و  هـا افـزون و برتـر بگرد        پيامبر و اسلام را بر تمام محبـت       
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عاملي در راستاي تلاش براي دين خدا و مجاهدت در مـسير            
پيروزي اسلام در سراسر زمين گردد؛ هرچند كـه بـراي ايـن             

هـاي بـاارزش      منظور ناگزير به بذل جان و مال و تمام دارايي         
بدون ترديد اين امر، جـز بـا شـناخت درسـت اسـلام و               . باشد

 فـراهم   -اصل و اسـاس اسـلام     -يقين كامل به حقيقت توحيد    
البته بايـد از خطراتـي كـه امـت اسـلامي را تهديـد               . شود  نمي
كنــد و از دشــمناني كــه در كمــين امــت هــستند و نيــز از  مــي

برانداز، آگـاهي يـابيم و بـه مـواردي         هاي باطل و بنيان     دعوت
كه تحقق ولايـت مؤمنـان راسـتين و نيـز برائـت و انزجـار از                 

ــريم   ــي بب ــال دارد، پ ــه دنب ــن را ب ــمنان دي ــه  از آن. دش ــا ك ج
فراگيــري علــم و دانــش و تــلاش و جــستجو در ايــن راســتا،  

ــسندگان و   وظيفــه ــم اعــم از نوي ي مــسلمانان اســت، اهــل قل
هـايي بپردازنـد كـه        كثـرت بـه نـشر كتـاب         ناشران، موظفند به  

هـايي    كتـاب . سازد  مسلمانان را با تمام دين، آشنا و وابسته مي        
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 ميـزان هـر يـك در    هاي اسلامي و  كه به تمام احكام و آموزه     
شريعت اسلام بپردازد و با پرداختن به بخشي از تعاليم دينـي،            

ها را فراتر     ها باز نماند و يا هيچ يك از اين جنبه           از ديگر جنبه  
ــم ــر از آن و مه ــد    ت ــوه نده ــست، جل ــه ه ــه ك ــن. چ رو  از اي

نويسندگان و ناشران در شرايط حساس و كنوني امـت، بايـد            
ي   اي داشـته باشـند و زيبنـده         جـه ويـژه   باره اهتمام و تو     در اين 

كرد مردم، به يـك       ها نيست كه همپاي خواست و يا عمل         آن
جنبه از جوانب دين تكيه نمايند و جوانب ديگـري را كـه در              
اســلام، قــدر و منزلــت بيــشتري دارنــد، از يــاد ببرنــد و كنــار 

چه ديگران مبتلا     خواهيم در اين ميان، به آن       ما، نمي . بگذارند
هـاي فرعـي و       د، دچـار شـويم و بـه كنـار نهـادن جنبـه             ان  شده
هـاي دينـي، فـرا        ي توجـه بـه سـاير جنبـه          اهميت بـه بهانـه      كم

دهــيم تــا  بلكــه مــا، بــه تــوازن و تعــادل دعــوت مــي. بخــوانيم
سـنگ جايگـاه موضـوعات     نوشتارهاي مختلف، موازي و هم    
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بنـابراين شايـسته    . مورد بحث در ترازوي اسلام، قـرار بگيـرد        
هــاي گونــاگون در  هــاي اســلامي، از كتــاب ابخانــهنيــست كت

بـازي، زهـد و ورع،        جن، سحر، شـعبده   : چون  موضوعاتي هم 
اذكار، فـضايل اعمـال و مـسايل فرعـي و فقهـي و امثـال آن،             

ــه1آكنــده باشــد هــايي  ها،كتــاب  و در عــين حــال در كتابخان
شايسته، آسان و قابل درك براي عموم مردم در موضـوعاتي           

ــه س ــل فق ــاچيز باشــد  از قبي ــدك و ن در . ياســي در اســلام، ان
بـاوري،    مـاده : چونهايي هم   اتب و انديشه  موضوع بررسي مك  

                                                           

كنيم كه نبايد كسي، چنين بپندارد كه ما، از           ما، همواره تأكيد كرده و مي     ـ  1
اي   هرچنـد مـسأله   -اش حكمـي كـرده   جايگاه مواردي كـه اسـلام، دربـاره    

كـاهيم؛ خيـر، بلكـه         مـي  -چون چگونگي قضاي حاجـت باشـد        معمولي هم 
اي همان جايگاهي را بـدهيم كـه در      وان ما، اين است كه به هر مسأله       فراخ

ترازوي اسلام، از آن جايگاه برخوردار است و اين، روش عالمان نيكي است             
  .كردي داشته و دارند فهم صحيح از نصوص شرعي چنين رويكه بر اساس
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 و نيز بررسـي احـزاب       2، ناسيوناليسم، سوسياليسم  1دموكراسي
 و سوسياليــست، نيــز ∗هــاي كفرگرايــي چــون بعــث و گــروه
  .شود ها، يافت مي هاي اندكي در كتابخانه كتاب

                                                           

جـا كـه بـا       ي مـردم اسـت و از آن         دموكراسي، به معناي حكومت عامـه     ـ  1
بنـدي، آزادي مـذهب،       آزادي گفتار، نشر، اجتمـاع و دسـته       : ايي چون شعاره

ها، پديدار گشته، هواداران زيادي به خود گرفتـه اسـت؛             آموزش و امثال اين   
برابري حقوق اساسي مردم، در شعارهاي دموكراسي، فقـط بـر روي كاغـذ              

جـويي مـدعيان      ي عمل، دموكراسي، ابزاري بـراي سـلطه         بوده و در عرصه   
هـاي    در دين اسلام، كليات مباني و زيرساخت      . ها شده است    فرصتبرابري  

بيـان شـده و تـلاش        �خـدا   نوع حكومت، در قرآن و سنت صحيح رسـول        
پاي دموكراسي ديني تعريف كنند،   اند تا اين اصول را هم       كساني كه كوشيده  

. هاي صريح كتاب و سـنت، انجاميـده اسـت           به مخالفت با بسياري از آموزه     
وضوع، گذشته از تبيين مبـاني دموكراسـي، نيازمنـد نوشـتار و        بررسي اين م  

  )مترجم.(ي فقه سياسي اسلام است اي كامل درباره پژوهه
ي سوسيال در زبان فرانسه به معناي         باوري، از واژه    سوسياليسم يا جامعه  ـ  2

ي انگليسي آكـسفورد، سوسياليـسم،        نامه  اجتماعي گرفته شده است؛ در واژه     
شده است كه بر نظارت جامعه بر توليد و وسـايل توليـد و              اي تعريف     نظريه
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بدون ترديد چنين تعريفي    .. ها به سود همگان، تأكيد دارد       ي آن     نيز اداره  �
ي اقتصادي اين مكتب و تفكر، اشاره دارد؛ در           از سوسياليسم، صرفا به حوزه    

هـاي مختلـف اجتمـاعي،        پـردازان سوسياليـسم در حـوزه        صورتي كه نظريه  
انـد كـه هرچنـد        دي و فلسفي و حتي دينـي، اظهـار نظرهـايي كـرده            اقتصا
هـاي تـاريخي، طبيعـي و         جا كه از تمام جريـان       باشد، اما از آن     سان نمي   هم

شناختي   باورانه و صرفاً جامعه     حتي ما بعد طبيعي، برداشت و يا تفسيري ماده        
 ـ        رو در تحليل آموزه     اند، از اين    داشته راه   ه بـي  هاي مذهبي و ديني خود نيز، ب
اي نيز بدور از آشـنايي بـا مفـاهيم ديـن      اند؛ متأسفانه در اين ميان عده       رفته

اند تا از اسلام، تعاريفي ارائه دهند كه در واقع، اسلام، دينـي               اسلام كوشيده 
هـايي زيـر نفـوذ دموكراسـي،          هـا و داده     تعريف شود كه به نحوي، انديـشه      

اما قطعـاً اسـلام، دينـي       .  دارد ناسيوناليسم، سوسياليسم و امثال اين مكاتب     
اصطلاح   هاي برخي از به     راهگي  جانبه كه با وجود تمام بي       است كامل و همه   

چنـان قابليـت      انديشمندان، از تحريـف و دگرگـوني در امـان مانـده و هـم              
  )مترجم. (هاي رندگاني را دارد كاربست در تمام جنبه

هـاي    يـل  بعث، جنبش و حزبي عربـي اسـت كـه كوشـيده اسـت تـا تحل                 ∗
ايـن جنـبش، نخـست در       . ماركسيستي را با ناسيوناليسم عربي پيونـد دهـد        

 ميلادي به رهبري ميشل افلق و صـلاح بيطـار بـا             1944سوريه و در سال     
 بـا حـزب     1953هدف براندازي تسلط فرانسه بر سوريه، آغاز شد و در سال            
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حـزب بعـث    . سوسياليست سوريه به رهبري اكرم حوراني، يكي گرديـد         �
 دست به ملـي  1964 قدرت را به دست گرفت و سال     1963ريه، از سال    سو

از آن دوران بـه بعـد تـا مـدتي كـشاكش             . ها زد   كردن مؤسسات و كارخانه   
شديدي با اخوان المسلمين داشت؛ اخوان المسلمين، جنبشي اسـت كـه بـا              

ي اصـول اسـلامي، از سـال       االله، بر پايه    البناء رحمه   گذاري شهيد حسن    بنيان
طور رسمي در مصر آغاز كرد و در پايان جنگ جهـاني               فعاليتش را به   1929

جنبش اخوان المسلمين كـه خواهـان       . دوم، بيش از دو ميليون عضو داشت      
هـاي آن بـود، فـراز و          بازگشت به اصول حكومت اسلام در نخـستين سـده         

نشيب زيادي را پشت سر نهاده و پس از چند دهه جهاد و دعوت، در حـال                 
ــ ــه مب ــنش روي آورده و فروگــذاري جهــاد   ارزهحاضــر ب ــدون ت ي آرام و ب

ي    با نام جهـاد سياسـي و مبـارزه         -جز در فلسطين  –ي اسلامي را      مسلحانه
هر حال، كشاكش حـزب بعـث بـا            به !نمايد  دموكراتيك، تحليل و توجيه مي    

اخوان المسلمين سوريه، به كشتار و اعدام بسياري از اعضاي حزب اخـوان،             
عث، در عراق نيـز حكومـت را بـه دسـت داشـت و پـس از             حزب ب . انجاميد

بعـث عـراق و بعـث سـوريه بـا هـم             . تهاجم آمريكا به عراق، سرنگون شد     
  )مترجم. (اختلاف و دشمني شديدي داشتند
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.  موضوع جهاد وجود دارد    هاي اندكي در    چنين كتاب   هم
ي  منظورم از جهاد در راه خدا، فقط بحـث و نوشـتن، دربـاره     

فرض بودن جهـاد و تـداوم آن تـا روز قيامـت نيـست؛ بلكـه                 
برگشتگاني اسـت     منظورم، سخن از جهاد با مرتدين و از دين        

شدت خود و ديگران را       كه در قالب حكام و هوادارانشان، به      
ــاي ــشه  پ ــد اندي ــاي كفرگر بن ــم ه ــي ه ــسم،   اي ــون سوسيالي چ
دانند و    باوري و ماترياليسم، ناسيوناليسم و دموكراسي مي        ماده

  .خوانند ها فرامي به اين

شـوكت و عظمـت     براي بازگرداندن   از چگونگي تلاش    
 و نيــز از ديگــر موضــوعاتي كــه در زنــدگاني امــت اســلامي

شـود؛    تر گفته و نوشته مي      مسلمانان اهميت زيادي دارند، كم    
 بـا    نگاشـته شـده    هايي كه در اين موضـوعات       ي كتاب   همقايس
هـا نوشـته شـده و نيـز      ي سـاير موضـوع   هايي كه درباره    كتاب
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ها بـا     ي آن   ها و مقايسه    توجهي به چند و چون بازار اين كتاب       
دهد و نگراني افزونـي       هم، تفاوت و اختلاف زيادي نشان مي      

  .كند ايجاد مي

ــي   ــران، م ــسندگان و ناش ــاهي، نوي ــد گ ــردم، از : گوين م
 ننويـسندگا . گردان هستند يچنين، رو   خواندن موضوعاتي اين  

هاي خود هستند،     ي كتاب   و ناشراني كه خواهان نشر گسترده     
: بايد گفـت  .. ناگزير بايد به خواست و رغبت مردم، تن دهند        

گردانـي مـردم از خوانـدن       ينويسندگان و ناشـران در ايـن رو       
 در ايـن مـسير بـا        موضوعات مهم، سهم زيادي دارند؛ چراكه     

گـري مـردم      كنند و در مـسير روشـن        عموم مردم همراهي مي   
براي توجه به تـوازن و تعـادل و نيـز عـدم پـرداختن و توجـه                  

هـا، اقـدام      تـوجهي بـه سـاير جنبـه         افزون به يك مـسأله و بـي       
شود كه مردم، اسلام را       همين امر، سبب مي   . اند  مؤثري نكرده 
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.  يا عادات، منحصر بداننـد     ها، آداب و    تنها در يكي از عبادت    
متأسفانه اينـك اسـلام، در نگـاه بـسياري از مـردم در نمـاز و                 

ي رمضان منحصر شده اسـت؛ برخـي هـم اسـلام را در                روزه
اي   داننـد و عـده      اي از اذكار منحصر مي      بندي به مجموعه    پاي

انـد؛ بعـضي هـم        خلقي، منحـصر كـرده      نيز اسلام را در خوش    
 دانـش فقـه و يـا علـم حـديث و             اسلام را در برخـورداري از     

رو هرگـاه بــا   از ايـن . انــد چنــين منحـصر دانـسته   مـواردي ايـن  
جانبـه بـودن    ي فراگيرندگي و همه بسياري از مسلمانان درباره 

ي برخـي از مـسايل مهـم و مـورد تأكيـدي                و يا درباره    اسلام
ي برگرفتـه  چون اجرا و كاربست دستورات الهـي و مـسايل    هم

 خــداي متعــال و نيــز ايمــان بــه آخــرت يگاز توحيــد و يگــان
 و  جـاد بندي به شريعت و وجـوب تـلاش بـراي اي            همانند پاي 
 شـوكت و عظمـت    كومت اسلامي و بازگردانـدن      حفاظت ح 

هايي مانند    گويي و يا از باطل بودن انديشه        اسلامي، سخن مي  
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كننـد كـه      كني، گمان مي    باوري و دموكراسي، بحث مي      ماده
ي و در   نمـاي  ز دين اسلام، صحبت مي    يني غير ا  ي د   تو، درباره 
اين كار، پرداختن به سياسـت اسـت و نبايـد           : گويند  نتيجه مي 

هـاي جمعـه و       اگر در سخنراني  .! دين را با سياست قاطي كرد     
هـايي كـه در مـساجد برگـزار           نيز در جلسات علمي و كلاس     

هـايي كـه خوانـدن و درك آن بـراي             شود و يا در كتـاب       مي
نين موضوعاتي تأكيد گـردد، ديگـر،       عموم آسان است، بر چ    

  .گويند  نمييچنين سخنان نادرست اين مردم

خـاطر خواسـت    نبايد و نشايد كه نويسندگان و ناشران، به  
هايـشان، بـا      قـصد بـازارگرمي كتـاب       و ميل خواننـدگان و بـه      

هاي ديني، در     ي ناقص دين و پرداختن به يكي از جنبه          عرضه
اهيم دينـي، وارد شـوند      ناخالص گردانيدن دين و تحريف مف     
ن در محـدود كـردن   ابـاور  تـا مبـادا ابـزار تحقـق هـدف مـاده      
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اثرگذاري ديـن در امـور و نيـز كنـار زدن آن از دخالـت در                 
  .زندگاني بشر قرار گيرند

مــا، از آن : گوينــد برخــي از نويــسندگان و ناشــران، مــي 
نويـسيم و    ي اين موضوعات مهـم، چيـزي نمـي          جهت درباره 

هـاي     در پـرداختن بـه چنـين موضـوع         ه خطـا  كنيم ك   نشر نمي 
مهمي، معمولي و دور از امكان نيست و دوري از اشـتباه، بـه               

بنـده  .. باشـد    كه در وسع ما نمي     داردعلم و دانش زيادي نياز      
ها موافقم كه بـسياري از نويـسندگان، از           باره با اين    نيز در اين  

هاي خوب و مفيـد در ايـن موضـوعات، نـاتوان                نوشتن كتاب 
كجايند عالمـان برجـسته؟     : ستند، اما سؤال من اين است كه      ه

ي آنـان فـرا نرسـيده، پـس كـي             اگر اينك زمان انجام وظيفه    
  !خواهند براي تغيير وضع دردناك كنوني، كاري بكنند؟ مي
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در همين چارچوب آموزگاران و اساتيد مقـاطع مختلـف       
  :تحصيلي نيز وظايفي دارند؛ از جمله

ي  تـرين برنامــه  تـرين و شايـسته  تـلاش بـراي ايجــاد به  ــ  1
ي آموزشي، در چارچوب و مسير خـدمت بـه      درسي تا برنامه  

سان، آموزش دروس، يگانـه هـدف         اسلام قرار بگيرد و بدين    
كه آيين اسـلام، دينـي        ها نباشد؛ با توجه به اين       تدريس كتاب 

است كه از سوي خدا، براي ما آمده اسـت و باطـل، از هـيچ                
يابد و نيـز بـا نظرداشـت ايـن مـسأله كـه               جانبي به آن راه نمي    

هاي علمي، برايندي از نظام آفرينش الهي اسـت و هـيچ              يافته
تـوان بـسياري از       تعارضي ميان دين و دانش وجود ندارد، مي       

. هاي علمي را به عنوان دليل، در خدمت ايمان قـرار داد             يافته
 هاي علـوم   توان از بسياري از قوانين علمي و يافته         چنين مي   هم

دينـاني    هـاي الحـادي ملحـدان و بـي          تجربي، براي رد ديدگاه   
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استفاده كرد كه فقط علوم تجربي را قبـول دارنـد و فراتـر از               
بنابراين بايد ايـن شـيوه را       . انديشند  بينند و نمي    اين علوم، نمي  
جويـان،    آمـوزان و دانـش        هاي درسـي دانـش      در مواد و برنامه   

گـري     با پـژوهش و روشـن      البته بايد در اين پهنه    . كار بست   به
ــسنده كــرد    ــاراتي گــذرا ب ــه اش ــد ب ــادي وارد شــد و نباي . زي

ي  هاي درسي، بايد به ايـن وظيفـه     ريزان و مؤلفان كتاب     برنامه
  .اي داشته باشند مهم، توجه و عنايت ويژه

 و  و مطالـب نادرسـت     مواد درسي از مباحـث       پيراستنـ  2
ريــزان و  هبرنامــمعمــولاً در جوامــع غيردينــي : گمــراه كننــده
باشـند؛ از   مي  هاي درسي، افرادي بيگانه با دين         مؤلفان كتاب 

چنين مطـالبي     رو آموزگاران و مدرسان مسلمان، نبايد اين        اين
 آمـده  هـا   كتـاب برخـي از    كـه در    تـدريس كننـد     گونه    را آن 
ــت ــه    آن.اس ــد جنب ــا باي ــراي     ه ــب را ب ــي مطال ــاي انحراف ه
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گونـه مطالـب،      يـن هـا را از ا      آموزان، روشن كننـد و آن       دانش
 ؛ و بـــه بيـــان مطالـــب درســـت، بپردازنـــد برحـــذر بدارنـــد

ــود را در      ــي خ ــي و آموزش ــش معلم ــد نق ــاران، نباي آموزگ
تدريس كتاب درسي منحصر بدانند؛ بلكه بايـد مـواد درسـي            

هاي اسلامي پيوند دهند و مواد درسـي را           را با اسلام و آموزه    
سان در كنار     ن پاك نمايند و بدي     از هرگونه ناخالصي و شائبه    

  .گر نيز باشند گر و روشن معلم بودن، دعوت

شـده را     آموزگاران و اساتيد، بايد هـر فرصـت فـراهم         ـ  3
هاي اسـلامي، غنيمـت بداننـد و     براي توضيح مفاهيم و ارزش  
هـا بـراي نهادينـه كـردن عقايـد و             بكوشند تا از تمام فرصـت     

وزش باورهاي ناب اسلامي و نيز بيان مـسايل مـسلمانان و آم ـ           
  .تعاليم ديني، استفاده نمايند



 

 

75   ينيد يب و فرايند گرايي مادي

ي معلمان در تمـام سـطوح علمـي و دينـي، موظفنـد                همه
هاي يادشده، بكوشند تا افرادي      براي تحقق و انجام مسؤوليت    

ــه  ــسته در انجــام وظيف ــه   شاي ــند ك ــم و ارزشــمندي باش ي مه
  .خداوند، آنان را با آن گرامي داشته است
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  گفتار پي

ي علم و دانـش گذشـت،    رهتر دربا   پس از بحثي كه پيش    
منظـورم از عمـل،     . كنيم  ي عمل، دنبال مي     موضوع را در پهنه   

ي آن عمـل      عملي نيست كه خوبي و نفعـش، تنهـا بـه كننـده            
برسد؛ آري، چنين عملي، خوب است؛ امـا كجاسـت عملـي            

  كه نفعش، افزون بر عامل، به تمام امت اسلامي برسد؟

 آن  ردهت كارب ذيرش باورهاي درست، در ج    ما، بايد با پ   
ي خويش گـام بـرداريم    ي خود و زيردستان و خانواده       درباره

و به همين بسنده نكنيم؛ بلكه ديگران را نيز به باورهـاي نـاب              
هـا فرابخـوانيم و آنـان را از حقيقـت             اسلامي و كاربـست آن    

گــري را در  چنـين بايــد ايــن روشــن  هــم. ديـن، آگــاه ســازيم 
 تـلاش   در مورد  به آنان    رساني  ي بيداري مردم و اطلاع      عرصه

 وضــعيتبيــان نيــز  داخلــي و خــارجي و و تكــاپوي دشــمنان
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ــيم  ــت اســلامي انجــام ده ــوني ام ــد از  . كن ــان نباي ــن مي در اي
باور   هاي ماده   چنين قدرت   ها و برخوردهاي مردم و هم       سختي

اي جـز     اينـك چـاره   . و هوادارانشان، خسته و درمانده شـويم      
يم و بايـد مـردم را بـر    عمل به دين و تـلاش بـراي ديـن نـدار           

هايي گرد آوريم كه مورد پسند خدا         باورها، گفتارها و كرده   
هـاي زيـادي      در ايـن راه، بايـد سـختي       .  اسـت  �خدا  و رسول 

اي جـز جهـاد در راه خـدا و            رو چـاره    متحمل شـويم؛ از ايـن     
 نداريم تا �خدا اعلان جنگ با دشمنان خدا و دشمنان رسول    

جـا نمانـد و تنهـا ديـن و            اي بـه   آن روز فرا رسد كه هيچ فتنـه       
  .شريعت الهي، حاكم گردد

كنم با اين چند سـطر، وظـايف          كه گمان نمي    خلاصه اين 
طور شايسته بيان كرده باشم؛ البته اميدوارم كـه           مسلمانان را به  
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ي مـا باشـد و        چه بيان شد، تـذكر و يادداشـتي بـراي همـه             آن
  .مند سازد خداي متعال، ما را از فوايد آن بهره

  الحمد الله في الأولي والآخرة
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